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 در وضو در پرتو فقه القرآنينييآراء محقق نا

 وسيلة النجاة بر كتابهيبا تك

1ميبد	 محمد فاكر

 چكيده
ناتيآ ازـ وسيلة النجاةدر كتابينيياالله و البته بسيار متمـايز كه به منزله رساله عمليه

در حالي؛اي نكرده است اشاره، احكامهايبه طبيعت حال به مستندـ ديگر رسائل است
در حقيقت ياد شده كه احكام فقهي أح،در اين كتاب،  يـاو اديـث يـا قـرآن مـستند بـه

در. مطابق عرف ممضاي شارع است رو مـسأله اصـلي ايـن اسـت كـه پـژوهش پـيش
نا هايمستند در احكام وضو چيست؟ با ايـن تحقيـقي قرآني آراي فقهي محقق در،يني

از شبهه را صدد آن هستيم تا به سخن برخي از فقهـاء و منتقدان كه فقه بعضي افكنان
از اين زاويه با تفكـر أخبـاري تفـاوتي ندارنـدو گمان مي دانند مستند به قرآن نمي  كنند

د  از فروع فقهي كتـابيو تبيين نما هيمپاسخ ، افـزون بـر وسـيلة النجـاةيم كه بسياري
در اين تحقيق بدين گونـه اسـت كـه. ي، مستند قرآني نيز دارديروا هايمستند روش ما

ناافتاو از كتابيي محقق در عرصه فقه الوضوء را  كنـيم؛ مـي انتخـاب وسيلة النجاة يني
از فقرات آيات مربوط آن،سپس با استمداد و مـستند پـردازيم مـي به تحليـل تفـسيري

نت هاي صورت با بررسي.يمنماي قرآني فتوا را تبيين مي يم يـاب دست مـييجاگرفته به اين
 از جملـه،ك به ثقلين كه اين فقيه عظيم الشأن، با تمس  وضـو به اصطياد احكام فقهـي

بهها اين فقيه صمداني، نه جزء أخباري. پرداخته است در استنباط احكام فقهي  است كه
و  بـه اسـتنادات،بـسندگيدر شمار قرآنيون است كه با تفكر قرآننه روايات اكتفاء كند،
را؛قرآني بسنده نمايد و اصغر دو ثقل اكبر هر مورد توجه قرار داده بلكه فقيهي است كه

مب. است مي احثاز كه ايشان، به دست در تـشريعويآيد بر اين باور است كـه شـارع
هر جا كه از جمله آيات فقهي، و عرف،در مقام تعليم خاصي نبوده احكام  به عنـوان، به

وذ واگ، مورد قبولدليل فرعيِ راار .ء نموده استامضاآن
نامسح،،فقه قرآنيغسَل،: كليديواژگان .يني، وضويميرزاي

و حديثاستاد.1 .fakermaybodi@gmail.com؛ א��א����المصطفي 1א��� گروه قرآن

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و زمستان(بيستم، شماره دهمسال )1402پاييز

 13/03/1402: تاريخ دريافت
 23/08/1402: تاريخ پذيرش
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مهدمق

بـ بر يكي از مناهج سه يهانتبيين مسائل فقهي توسط فق ه گانه استنباط استوار اسـت؛

يااين معني كه تبيينا  ايـنها خبارياكه خبار است، چنانا مستند به تنهاحكام فقهي

ر يا قرآني محض است، كه گروه موسـوم بـه قرآنيـون بـا تفكّـ؛اند مشي را پسنديده

را قرآن هر دو طريقه از يك سو بسندگي از يك منبع اسـت،. اندهبرگزيدبسندگي آن

بر،نگري ها به دليل عدم جامع گونه استنباطو از سوي ديگر اين   هرچند مطلق اجتهاد

در اين ميـان مجتهـدان بـا اجتهـاد. در ذات خود ناقص است ولي؛كند آن صدق مي

غـ مطلق در همه منابع صلاحيت  و و دار به خصوص ثقلين عظيمين غور وص كـرده

هيـفقايـن،ينيينااند، كه ميرزاي صيد كردهـ كه احكام الهي استـ را در مكنون آن

ش .از اين دسته مجتهدان استعهيسترگ

مي،كه در حقيقت-4���� א�',א� وي در كتاب و رساله عمليه ايشان به شمار آيد

و طهار،ديتقل،اطياحتمشتمل بر چند مبحث فقهي   طبيعت حـالبه-است�	�ت

برخي از در بين از سويي اين شائبه. اي نكرده است كتاب، به مستندات احكام اشاره

ب  و از اين زاويه بـا تفكـر رخي از فقيهان، منتقدان است كه فقه  مستند به قرآن نيست

 در يـاد شـده به باور ما بسياري از فروع فقهي ولي. تفاوت چنداني ندارند،خباريانا

ا4���� א�',א� .ي، مستند قرآني نيز دارديفزون بر مستندات روا،

از اين رو بر آن شديم تا با اين پژوهش، با گزينش فقه الوضوء، به عنوان نمونـه،

به مستندات قرآني احكام فقهي وضو پرداخته شود تا جايگاه آيـات فقهـي قـرآن در 

 معني نيـست البته اين بدان. بيان شود:بيتحاديث اهلايني در كناريفقه محقق نا 

ك كرده است يا قصد تحميل بر آراء يني به اين فقرات قرآني تمسي محقق نا كه لزوماً

كه؛داشته باشيمرا ايشان به. مستند قرآني هم داردها، فرعاين بلكه بدين معني است

؛موجبـات وضـو: اين پژوهش، در قالب چهار بحث تنظيم شـده اسـت،هر صورت

ش؛غايات وضو و . رائط وضو افعال وضو

گونه پيـشينهسه، در وضوينييمحقق نا فقه القرآني آراء نسبت به پژوهش درباره

بلكه قابل تصوير است؛رقابل تصو :

ده يكي پيشينه عام كه در اين ميان مي  كتـب اربعـه فقـه ويـژهبه، ها كتاب توان به
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ال)ه 573( تأليف قطب الدين راوندي، يعني فقه القرآن،القرآن عرفـان فـي فقـه، كنز

 تـأليف مقـدس،حكـام القـرآنأالبيان في K�"�،)ه 826( تأليف فاضل مقداد،القرآن

إل)ه 993(ياردبيل الأيو مسالك الافهام اواسط قرن(حكام تأليف فاضل جواد آيات

ده).ه11 . اشاره كرد ها كتاب ديگرو

و تفسير فقهي آيات است پيشينه خاص،گونه دوم وضو اختـصاص كه به احكام

م. دارد وضـو«قالات علمي پديدار شده است، مانند مقاله بعضي از اين آثار در قالب

، نوشته محمد فاكرميبـدي، منتـشر شـده در مجلـه علمـي»در نگاه فقه القرآن شيعه 

 مائـده دربـاره تـشريع6آيـه«؛ مقالـه24، شماره 1387شناسي، سال پژوهشي شيعه

 توسط دفتر تبليغات 1394ه علوم قرآني كه در سال نام منتشر شده در فرهنگ» وضو

رهيهآي معناشناختيادب«اسلامي؛ مقاله و نوشـته حيـدر»ي به حكم شرع افتي وضو

و احمد سعدي، منتشر شده در مجله علمـي پژوهـشي پـژوهش  و حيدر هـاي ياسر

و» رجلكـمأ«يهـا قرائـتيادبي فقهيشيبازاند«؛ مقاله3، شماره 1395فقهي، سال 

آ و حسن طباطبايمصطفديس شتهنو» وضوهيحكم مستفاد از ي، مانيسليداديعليي

، شماره 1400 ي، سالو اصولي فقهيجستارهاعلمي پژوهشي مجلهمنتشر شده در 

دة رابطيواكاو«؛ مقاله 25  شـش يـةآليـذنيقي فـر دگاهي اختلاف قرائت در تفاوت

و حـسين علـوي زاده،ينيحـسولو سيد عبدالرس جلالوند بهزادهشتنو» مائدهةسور

ممهر .18شماره، 1401، سال مطالعات قرائت قرآن علميجله، چاپ شده در

در خـصوص آراء فقهـي محقـق امكـان دارد كـه است گونه سوم، پيشينه اخص

صي كـه حقيقت اين است با تفح؛ ولي باشدنگارش يافته يني در پرتو آيات قرآنينا

ا است، صورت گرفته   اين پژوهش فاقد،به عبارت ديگر. ين باره يافت نشد اثري در

و از اين جهتاپيشينه ميپژوهشي،خص است . رود نو به شمار

فق،فقه شيعه از گذشته ثنُـائي، ثُلاثـي، در نظر گرفتهيهان بر پايه ملاكاتي كه اند به

سباعي تقسيم  و نا. انددهشرباعي، خُماسي، سداسي مـه ايـن يني نيز در مقديميرزاي

و مي  ؛ل عبـادات قـسم او: نويسد كتاب، احكام شرعيه را به شكل رباعي تقسيم كرده

 كـه در معـاملات بـين؛دوم عقود. براي اداي رسم عبوديت است،ينييكه به تعبير نا

عني اموري كه در تحقق آن نيـازي بـه قبـولي؛سوم ايقاعات. شود طرفين منعقد مي
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و حفظ نظام است؛چهارم احكام. طرف مقابل ندارد غروي(. كه براي اصلاح معيشت

ص1439ناييني،  به.)7، ازاين تقسيم – 602(ي جعفر بن حـسن حلـنينجم الد پيروي

» شرائع الاسلام في مـسائل الحـلال والحـرام«ي مؤلف معروف به محقق حلّ)ق 676

الأ؛)ق 900(ي بحرانيمفلح بن حسن صيمرالمرام، تأليف Gא!� است كه فهام، مسالك

الأ؛)ق 965(تأليف شهيد ثاني  ي عـامليموسـو محمد بن علـي(حكام، تأليف مدارك

ف)ق 1009- 964( الإيو جواهر الكلام يحـسن نجفـ محمـد سـلام، تـأليف شـرائع

ب)ق 1202-1266( . تنظيم شده استترتيب، همينه نيز

ي، شرع احكامو مقصود اين است كه هدف در نگاه شهيد ثاني اين تقسيميمبنا

و معنويت است و ماديتو است عبادت، كه يا آخرت بهيا،قسم دوم. يا دنيا  نيازي

بهو است احكامندارد كه لفظ ازيا،صورت دومدر. الفاظ يا نيازمند نياز بـه تلفـظ

ا از يك طرف فقطياو عقودشود دو طرف دارد كه مي   يقـاع نياز به تلفـظ دارد كـه

ص1422شرائع الاسلام، �אש�� جبعي عاملي،(است ،20(.

عـن א����א�� ما يوجـب[ينقسم«: نويسد ناييني در ابتداي بحث طهارت از حدث مي

إلي ما يرفع الحدث الأصغر وهـو الوضـوء، أو الأكبـر وهـو الغُـسل، ومـا يقـوم] الحدث

ص 1439غروي ناييني،(مقامهما جميعاً عند التعذر وهو التيمم  در.)42، مـستند ايـن تقـسيم

مين إذِا قُمـتُم إِلَـى(: فرمايد گاه قرآني اين آيه كريمه است كه ;א����� يا أَيها الَّذينَ آمنوُا
I

فقـره نخـست،.)6: مائـده() فَلَم تَجِدوا ماء فَتَيممواً  ...و إِنْ كُنْتُم جنُباً فَاطَّهرُوا  ...فَاغسْلوُا

و مقصود از فقره سوم، تـيمم اسـت بيانگر وضو است؛ مراد فقره دوم، غسل  البتـه. است

.شود مستند قرآني احكام طهارات ثلاث، چند آيه است كه در ادامه، بدان پرداخته مي

و مـستندهاي و بر اين اساس، در اين پژوهش، تنهـا بـه بحـث وضـو به هر صورت

ني، محققانه درباره وضو مسائلي وجود دارد كه آيت االله نايي. قرآني آن اشاره خواهيم كرد 

و تنها به مواردي كه به نظر ما مستند قرآني دارد بررسي مي :شود به آن پرداخته است

آن.1 و احداث موجب  وضو

 تعريف وضو.1-1

و ضاد، وضو و در اصل بـه معنـا در لغت، به ضم واو و نظافـتيي، نيكـويمصدر

و ضم ضاد، به معنا و وضو به فتح واو ويآبياست، مـ است كه از آن  سـازنديضو
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 كـه وضـو بـه باورندبر اين نيزنهايفق.)وضأجوهري؛ ابن فارس، كلمه فراهيدي؛ فيومي؛(

و مصدر آن توضوّ، واوضم ج( است اسم مصدر، ص1شهيد ثاني، ،69(

و توض  به كار نرفته استوبه خوبي معلوم است كه در قرآن كريم، تعبير به وضو

د و دو مسح اشاره شـده اسـت كـه توسـطو تنها به انجام چهار عمل، يعني و غَسل

و9پيامبر اذاَ قُمـت الـ«:ه است فرمود به وضو ناميده شده ضُـوءبِالو ـرتـا اُمنّماي

��;א��
C«)ج ص1نسائي، ضم خاطربهو بسا)85، و وضو به ، مناسبت بين وضو به فتح،

و مـسح چهارگانـه، موجب شده تا شارع مقدس، افعال چنين نامگذاري كـه غـسل

و باطن است، به وضو نامگذار . نمايديعامل نظافت ظاهر

 حداث موجب وضوا.1-2

از،ينييميرزاي نا : شش چيز را به عنوان موجبات وضو بيان كرده، كه عبـارت اسـت

و استحاضه قليلـه در. بول، غائط، خروج باد از مخرج غائط، خواب، زوال عقل وي

فـ:يثانل والوالأ«: نويسد ادامه مي   صـدقهما علـييالبول والغائط، والظاهر انّ المدار

و رسوب[من الثفل א������ خروج ما تدفعه والفضول مـن دون فـرق بـين] ته نشين

خروجه من المخرج الطبيعي أو العارضي ولو مع عدم إنسداد الطبيعـي مطلقـاً علـي 

إ الأقوي، بل وإن لم  ذا كـان قبـل يكن الخروج علـي حـسب المتعـارف أيـضاً، كمـا

ص1439، 4���� א�',א�غروي ناييني،(» استكمال مراتب الهضم ،42(.

 مستند قرآني

و فرمـودههگانه اشار قرآن كريم در آيه وضو به سه مورد از اين موجبات شش  كرده

منكُْم منَ الغْائط(: است دَأح جاء در.)أَو واژه غائط در اصل به معني جـاي مطمـئن

رفت مستَقذَر از انسان اطلاق شده پس اين واژه به عنوان كنايه بر برونس. زمين است 

 بـراي آن فعـل تغـوط بنابراينخواستند نام اين عمل را ببرند، است، براي اينكه نمي 

ج1414فيـومي،(مشتق كردند ص2، ، به لحاظ لغت، كاربـست كلمـه غـائطپس.)457،

مي. اند معني را پذيرفته مفسران نيز همين.ي انسان است كنايه از تخلّ : نويسد طبرسي

مي،يافراد براي تخلّ مي از چشم مردم غايب و در مكاني مطمئن تبرّز . كردنـد شدند

ج1372طبرسـي،(سپس اين كاربرد زياد شد تا حدي كه به حدث، غائط گفته شـد ،3،
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مي.)79ص وز استعمال كلمـه غـائط در معنـايى كـه امـر: نويسد علامه طباطبايي نيز

و از قبيل كنايات است  و نو ظهور ، 1390طباطبايي،( معروف است يك استعمال جديد

ص5ج ،227(.

و،ي به مرور زمانايهبايد توجه داشت كه هر كاربست كنا  از كنايه خـارج شـده

 در به كـار رفتـه ديگر واژگان گردد، مانند پس از مدتي به همان معني حقيقي باز مي

و بعـد بـه صـورت كنايـهت توال مانند،اين زمينه ،كه در اصل به معني آرايش است

و كم كم در معني محل تخلّ مستراح جاي كلمه  به نحـوي؛ي حقيقت شد را گرفت،

.كه امروزه گويا كاربرد آن در آرايش مجازي است

ميميرزاي نا بهلاكيني،  روده، ايـشان بيان در غائطيت را خروج از روده بزرگ يا

مييپا بد ين و غير طبيعي داند،  اگـر خـروج از بنابراين. ون تفاوت بين مخرج طبيعي

و يا برون رخ معده صورت گيرد، هرچند از مسير حلق نباشد دهد رفت از سمت بالا

و قرآن فرموده است غائط بر آن صدق نميزيرا؛ نيستكننده باطل أحَد(: كند جاء أَو

طنَ الغْائم نكُْمم(.
و به هر صورت، اين كه قرآن كريم از ميان موجبات وضو به غـائط بـسنده كـرده

 مـصداق بـارز حـدث،نامي از بقيه موجبات نبرده، بدين جهت است كه اين مـورد 

سو. است به،ي ديگرياز و بول است،  چون خروج غائط همواره همراه با خروج باد

. شود خلاف آن دو، مجيئ غائط اين دو را نيز شامل مي

 غايات وضو.2

 افعال وضو يا تطهر.2-1

ميينا سـپس.»...فيما يجب أو يستجب الوضوء لـه«: نويسد يني درباره غايات وضو

:كند مسائلي را مطرح مي

 استحباب ذاتي وضو.2-1-1

فـ«: نويسد ايشان مي  اسـتحباب الوضـوء للمحـدث بالأصـغريالظاهر عدم الإشكال

و ��א!� سواء كان قاصداً؛لنفسه ف إنّأخري أم لا،  أن ما يـستجب بنفـسهيما الإشكال

��א��1 لاستحبابه وأثر المترتـب عليـه א��א!� א��*1��يه4א���א�� فعالهأهو نفس�
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عن الإتيان به بقـصد 6�א��ب بنفسه هو عنوان التطهر وهوحإلي قصده؟ أو أن المست

الأخيـرل وإن كان لايخلو عن وجـه قـوي، لكـنّلا بنفسه، والأو א���א�� الكون علي 

ص1439غروي ناييني،(» أحوط ،44(.

 مستند قرآني

م دانـسته اصل استحباب وضو براي محدث بـه حـدث اصـغر را مـسلّ،ينييآقاي نا

و دو مـسح؛ ولي است  ترديد در متعلق استحباب دارد، كه آيا نفس انجـام دو غَـسل

و در حصول طهارت نياز به قصد زائدي ندارد ن تطهـر يا اينكه عنوا،مستحب است،

لي را ايشان گرچه او. يعني انجام افعال وضو به قصد حصول طهارت؛ استمستحب

و اين براي آن اسـت كـه در تـشريع شمارميي دومي را احتياط؛ ولي داند اقوي مي  د

إذِا قُمتُم إِلَى(: قرآني وضو فرموده است ;א���� يا أَيها الَّذينَ آمنوُا
Iكُموهجو  فَاغْسلوُا

كُميدأَي 7:مائده()...و(

: چند نكته استكننده تبيين،اين بيان از سوي شارع

نماز بدون طهارت مطلوب نيست.لاو .

.خواهدمينمازوضو را به تبع شارع،كه اين.دوم

شارع از وضوي بدون نماز ساكت است؛ ولي ذيل تشريع احكام طهارات ثلاث. سوم

و حرج فرم  كه.)ولكنْ يريد ليطَهرَكُم(: وده استو پس از نفي عسر اين بدان معني است

و مـسح، اغتـسال،  غايت معلوم براي افعال در اين امور، طهارت است؛ نه صـرف غَـسل

و مانند آن؛ بنابر اين، نفس طهارت مي . تواند غايت وضو باشد ضَرب اليد علي التراب

 غايات وضو.1-2

ضوء باعتبار غاياته إلـي مـا يكـون مطلوبـاً عـن المحـدث ينقسم الو«: نويسد وي مي

عن الحدث، أو مـن المتطهّـر وأثـره تجديـد طهارتـه، أو مـن א���א�� بالأصغر وأثره 

لهعمא�כ�א#� المحدث بالأكبر وأثره رفع  ص1439غروي ناييني،(»ا توضأً ،44(.

 مستند قرآني

:ضو ترسيم كرده استويني سه غايت را براييمحقق نا
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.طهارت از حدث) الف

و در حقيقت)ب .ر تحصيل طهارت در حال تطه،تجديد طهارت

.طهارت براي رفع كراهت، در حال حدث اكبر)ج

و اعمال مشروط به نخستمستند قرآني دو غايت ، اصل تشريع وضو براي نماز

;א����إذِا قُمتُم إِلَى(: فرمود نمازطهارت است، كه در خصوص
Iُلفَاغْس كُمـوهجو وا

 كُميدأَي ـبا طهارت حاصل از اين افعال، بـه كمـك تبيـين روا.)...و   هـر عمـل،يي

برخـي در خصوص تجديـد وضـو بـراي صـلاه،. شود مشروط به طهارت مجاز مي

بي:ك.ر(. اند مفسران آن را وجوبي دانسته  ج قرطبي، ص6 تا، ج 1373؛ فاضـل مقـداد،81، ،1،

و.)8ص  بلكـه وجـوب را بـه خـاطر؛جوب، دلالت آيه را منكر نيـستند البته منكران

;א�����إذِا قُمـتُم إِلَـى( اطلاق فقـره،به هر صورت. اند اجماع نفي كرده
I...(بـراي 

 كنـد، نمـاز كـه شـخص ارادهي هر زمان؛ زيرا كند استحباب تجديد وضو كفايت مي

ا اراده متوجه) ...إذِا قُمتُم(خطاب  جـواز،و بـا نفـي وجـوب است،نماز قامهكننده

.استحبابي آن باقي است

از حدث.2-2  غايات وضو

شـرطاً لـصحته א����א�� تنقسم غاياته في القسم الأول إلـي مـا تكـون«: نويسد ايشان مي

الأموات من الصلوات بأنواعها وما يتبعهـا مـن أجزائهـا 	�� وتبطل بدونها، وهو ما عدا 

وإلي ما يتوقف جوازه عليهـا ويحـرم بـدونها وهـو مـس ...، بل سجدتي السهو א��'.��

من«و نيز» ... القرآن כ�א��  والطواف، بل المـس أيـضاً א���� ويجب الوضوء لما وجب

الثالث بدونه، مـن دون فـرق فـي وجوبـه 4���� علي الأقوي مضافاً إلي بطلان الأوليين 

ص 1439، غروي ناييني(» أو بنذر ونحوه �א 	א�� بين أن يكون  ميرزاي نـاييني بخـش.)45،

:كند نخست از غايات وضو، يعني طهارت از حدث را به سه بخش تقسيم مي

بـه اسـتثنايـ شرط صحت آن است، مانند تمام نمازها،چه كه طهارتآن) الف

و سجده سهوـ نماز ميت  منسيه نماز .و اجزاي

.تابت قرآنك شرط جواز آن است، مانند مس،چه كه طهارتآن)ب

.انجام عمل، به طهارت منذوره)ج
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 مستند قرآني

;א����إذِا قُمتُم إِلَى(، همان فقره شريفه نخستبند
Iكُميـدأَي و كُموهجو )...فَاغْسلوُا

و اين اطـلاقمينماز طهارت را شرط، است، كه به طور مطلق)7:مائده(  شـامل،داند

و مستحب مي نماز و يا هويت دعا شود، واجب ييو اگر دليلي بر استثناي نماز ميت

.شد آن نبود، شامل آن نيز مي

 مستند مس مشروط به طهارت

ب لايمـسه إِلاَّ( كريمـه-اشتراط مس كتابت قـرآن بـه طهـارتـ مستند قرآني بند

.ت است كه از مس قرآن بدون طهارت از حدث نهي كرده اس)79: واقعه()الْمطهَرُونَ

كه بنا نهاده شدهاستدلال به اين فقره بر مسأله، بر اين : است

از،لاًاو .نهي باشد، نه نفي» لايمسه« مراد

حق،ثانياً . قرآنيهاي يقت مراد از مس، لمس به جارحه باشد، نه درك

و مطهران از ذنوبهاي مكلّ مراد از ماس، انسان،ثالثاً .ف باشند، نه ملائك مقرب

. مراد از ممسوس، قرآن باشد، نه كتاب مكنون.رابعاً

و تفصيل آن را به فقه موكـول يادآور مي را جا به اختصار چند نكته در اين شويم

:كنيم مي

در دلالت بر نهي از مس كتابت قرآن، لزومـي نـدارد كـه» لايمسه«در نقش جمله.1

و انشائيه باشد؛ بلكه با نافيه  الإنـشاء بلـسان«ان بـه عنـوان تـو بودن آن نيز مـي جمله نهي

كه استدلال بر نهي كرد؛ همان» الإخبار و(فهيشرهيآگونه ـراهيمِإب قـامم نـاتيب آيات فيه

» ...من دخله« دارد كه فقرهحي تصري طوسخيش. چنين است)97:بقره() كانَ آمنا دخَلهَ منْ

ص2ج،تايب،يطوس( مقصود از آن امر است ولي؛گرچه خبر است ،537(.

در.2 ، كتاب است؛ زيرا فقره»لايمسه«برخي مفسران بر اين باورند كه مرجع ضمير

 لايمـسه إِلاّ( يي، ضمن اينكه فقـره طباطباعلامه. مورد استناد، وصف كتاب مكنون است

 داند؛ ولـي بـه عنـوان وصـف بـراي به عنوان وصف سوم قرآن را ممكن مي)الْمطهَرُونَ

مي. دهد را ترجيح مي كتاب مكنون افزايد كه نتيجه هر دو توصـيف، يكـسان البته ايشان

در: است؛ زيرا معني چنين است  و يـا قرآنـي كـه كتاب مكنوني كه در آن قـرآن اسـت

ج1390طباطبايي،(. كنند، مگر مطهران كتاب مكنون است، مس نمي ص19، ،137(
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در به نظر مي ميبه» لايمسه«رسد ضمير گردد كه در آيات قبل ذكر شده قرآن بر

أقُْسم بِمواقعِ النُّجومِ(:و فرموده است  تعَلَمونَ عظـيمو فَلا لَّو ملَقَس انٌ إِنَّهلَقُـرْء إِنَّـه

كنْوُنٍيِفكرَِيمم ب چنان؛)76-79: واقعه()كتَابٍ  ماننـد شـيخ، ديگر از مفسران رخيكه

بر اين ولي-د قبول دارد كه مراد از كتاب مكنون، لوح محفوظ است هرچن- طوسي

و به اين مهم تصريح، مرجع ضميركه است باور : نويـسدو مـي كنـدمي قرآن است

ج طوسـي، بـي(» وعندنا إن الضمير راجـع إلـى القـرآن« ص9 تـا، زمخـشري نيـز.)510،

را- را وصف قرآن بدانيم)لايمسه إِلاَّ الْمطهَرُونَ(اگر فقره: نويسد مي  وي اين فقـره

كه-داند وصف سوم براي قرآن مي أن« بدين معني است يمسه إلا مـن هـو لاينبغي

ج 1407زمخـشري،(يعني مس مكتـوب از قـرآن.»من الناس א���א�� على  ص4، ،469(.

ف زيرا افزون بر اين كه فقره مورد اسـتناد، وصـ؛سياق آيات نيز مؤيد آن ادعا است

مي،سوم براي قرآن در اين سلسله آيات است تنَزِيـلٌ(: فرمايـد آيه بعد از آن نيز كه

بر  مراد از تنزيل، قرآني است كه نـازل؛ زيرا گواه ديگري بر آن است) العْالَمينَ من

و يا در لوح؛شده است .، محفوظ است نه اينكه در لوحِ محفوظ

د،به باور ابن عربي.3 اين است كه جز مطهـرانر تفسير فقره مس، رأي صحيح

و عابدان هستند-از ذنوب  تا،بي ابن عربي،(چشند طعم قرآن را نمي-كه همان تائبان

ص4ج حق،درك طعم قرآن.)1738،  باشـد، كـه همـان مـسهاتقي اگر به معني درك

بهيعلامه طباطبا. علمي است لايمسه«ي نيز با توجه به ترجيح توصيف كتاب مكنون

به، قرآن مراد از مس: نويسدمي» ...  آمـده اسـت؛ مكنـون آن است كه در كتاب علم

لعَلـي( كه آيه چنان أمُ الكْتـابِ لَـدينا و إِنَّـه فـي تعَقلوُنَ لَّكُمَلع عربَيِا قرُْآناً لنْاهعج إِنَّا

يمك4: زخرف()ح(و مراد از مطه  كساني هستند كه خداوند آنان،رونبدان اشاره دارد

و قذارات ذنوب را از يرِيـد اللَّـه(: پاك كرده است كـه فرمـود رجس معاصي إِنَّمـا

و يطهَرَكُم تَطهْيِـراً تيْلَ البأَه سالرِّج نكُْمع بذْهينـه اينكـه مـراد؛)33: حـزابا()ل ،

ص19ج،1390 طباطبايي،(باشد حدث يا خبث طهارت از البته بايد توجه داشت.)137،

و حكيم است، قابـل تعقـل نيـست»لدينا«چه در مقام كه آن  و با وصف علي ؛ بـه ئي

.دگردل با جعل الهي به صورت قرآن عربي درآمد تا قابل تعقّهمين سبب،

4.و مس : علمي، چند نظر ديگر وجود داردافزون بر نظريه درك
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كه.1 إلالاي«مقصود اين است مس اللوح المحفوظ الذي هـو الكتـاب المكنـون

.».المطهرونא���$כ� 

 أي الرسـل مـن، الْمطهَـرُونَ إِلاّ لاينـزل بـه« يعنـي؛مراد از مس، تنزيل اسـت.2

.»على الرسل من الأنبياءא���$כ�

3.اب؛ قرائت است،مراد از مس كهه بيب.»دونا الموح الّ لايقرؤه«ين معني انه اين

و نصاري بي( حق قرائت قرآن را ندارند،كه يهود ج قرطبي، ص17 تا، ،226(.

. است ملائكهيعني توسط مطهرون از ذنوب، قرب معنويمس مقصود.4

ج تـايبـ،يطوس( استرون از حدث توسط مطهي مس جوارح،مراد.5 ص9، ؛510،

ج1407،يزمخشر .)469ص،4،

مي.6 أن«: افزايد طبرسي  الضمير يعود إلى القرآن فلايجوز لغير الطاهر مس عندنا

ج1372طبرسى،(»القرآنכ�א�� ص9، ،341(.

7.مختلف مراد از مس برخـي براي نمونه،. است كنندگان نيز به تناسب نوع مس

ج 1372طبرسى،:ك.ر(اند را به موحدان تفسير كرده آن ص9، ،341(.رون بـه تفسير مطه

اي موح آندون، بسا به و به تبع و يـا،ن معني طهارت از شرك باشد،  شرط فهم قرآن

هاي پيشين نيز روشن شد كه مـاس در آيـه از ديدگاه. تماس با آن، نفي شرك است

و عموم مكلّ:ائمهممكن است  .فان مراد باشند، فرشتگان، قاريان، صحابه

، مـس اگـر منظـور قـرآن باشـد. مراد از ممسوح، قرآن است يا كتاب مكنـون.7

و اگر كتاب مكنون مراد باشد و درك جوانجي خواهد بـود،جارحه، در. مس علمي

آن» ...لايمسه« گفته شد كه فقره مطالب پيشين و آيـه بعـد گـواه وصف سوم قرآن،

.ن استبودن قرآن متعي ممسوح؛ بنابرايناست

مي،در نتيجه شش كه رسد به نظر و فاعلان آن، گانه مربوط به مس از ميان افعال

يعني درك طعم قرآن، تنزيل قرآن، قرائت قرآن، وصول به لوح محفوظ، مس علمي،

 جوارحي كه در كلام مفسران آمده است، سه مورد او و مس ل كه هيچ مس جوانجي

و عملي ندارد، مورد چهارم؛دليلي ندارد ، بنابر اين تنهـا دو مـورد اخيـر. ثمره علمي

ايد توجه داشت كه كاربست اين واژه در قرآن، بيانگر تمـاسب ولي؛استقابل اعتنا

آنو نه درك علمي، فهم،جوارحي است  مي چنان. دريافت طعم قالَـت(: فرمايـد كه
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يكوُنُ لي لَم يمسسنيأَنَّى و شرٌَ غُلامـنْ(:و نيز فرمود)20: مريم() بنَّ موهإِنْ طَلَّقتُْمو

أَنْ تَمسو . كه به معني تماس بدني است)237: بقره()هنَّقبَلِ

و،آري و عذاب  آن نيز به كـار رفتـه مانند از اين ماده به معني اصابت خير، سوء

بخِيَـرٍ(: است كه فرمود كسسمإِنْ ي و وه لهَ إِلاَّ فبضِرٍُّ فَلا كاش اللَّه كسسمإِنْ ي و

قَ كُلِّ شَيفهَو على و فرمود)17: انعام()ديرٌء ،:)ْقرَح مَالْقو سم فَقَد ْقرَح كُمسسمإِنْ ي

كه همان.)140: آل عمران()مثْلهُ  به معني دريافت وسوسه شيطاني نيز به كار رفته طور

إذِا مسهم طائف منَ الشَّيطانِ تَذَكَّرُوا(: كه فرمود است .)201: اعـراف()إِنَّ الَّذينَ اتَّقوَا

و،بنابر اين  ـماننـد كاربست كلمه مس در معني درك، علـم، فهـم ي آن، شـاهد قرآن

و يا تأويلي خواهد كه و اگر از دليل منفصل دريافت شود، از باب معني بطني ندارد،

و منافاتي با حكم ظاهري ندارد .در جاي خود معتبر است

ا بنابر اين، ن تكلف قابل دريافـت اسـت، قابـلي بدوحينكه مس جوار علاوه بر

كه؛ستاجمع با مس جوانحي نيز از يك سو، از ظاهر آيه حكم اشتراط بدين معني

و مستند حكـم فقهـي منـع مـس  مس كتابت قرآن با طهارت از حدث مستفاد است

و از سوي  حق، ديگريمحدث خواهد بود و وصول به  قرآني بـه هاي يقت مس علمي

. است:ائمهدر صلاحيت عنوان معني باطني آيه

 وضو منذور.2-3

مييمرحوم نا فـإن نـذرهما معـاً أو نـذر 4א1�� غير ��א!� لو نذر الوضوء«:نويسد يني

ص1439غروي ناييني،(» الوضوء لها منجزاً مطلقاً لزمه الإتيان بهما طبق نذره ،46(.

 مستند قرآني

رد، در ايـن صـورت اگر شخصي نذر كند كه براي انجام قرائت مستحبه وضـو بگيـ

و وضو منذور باشد،ياممكن است فعل منذور فقط وضو باشد  بايدو هر دو قرائت

 بـه نـذري مـشمول ادلـه وجـوب وفـا؛ زيـرا هر دو فعل را طبق نذرش به جا آورد 

: از جملـه اينكـه فرمـود؛مستند قرآني اين حكم، آيات مربوط به نذر است. باشد مي

B9()ما أَنْفَقتُْم منْ( 9 و ما للظَّالمينَ منْ أَنْـصار=� 9 هلَمعي فإَِنَّ اللَّه : بقـره()أَو نَذَرتُم منْ نَذْرٍ

و نيز فرمود)270 شرَُّه مستَطيراً(:، يوماً كانَ )7: دهر()يوفوُنَ بِالنَّذْرِ ويخافوُنَ



121

/
راء

آ
قنا

حق
م

ىنيي
رآن

الق
فقه

رتو
رپ

ءد
ضو

رو
د

...

بر) نذرتم(جمله و كلمه) أنفقتم(عطف و متـض» مـا«است، من معنـي موصـوله

و به همين دليل  فَـإِنَّ اللَّـه(: كـه فرمـود اسـت فاء بر خبر آن وارد شده،شرط است

هلَمعج 1373فاضل مقداد،()ي ص2،  وجـوب اداي نـذر، بـر دو فقره از ايـن آيـه.)115،

:كند دلالت مي

و يـا، بدين معني كه هرچه از نذر انجام طاعات»نَذَرتُم منْ نَذْرٍ]ما[«فقره) الف

و يا انجام محرّها صيتترك مع و نيز نذر بر ترك طاعات مات انجام دهيد، خدا بـر،

و يا كيفر آن را مي و پاداش .دهد آن آگاه هست

ــصار(: تهديــد ذيــل آيــه كــه فرمــوده اســت)ب أَنْ ــنْ مينَ مــال  يعنــي؛)مــا للظَّ

ي آن، ناصري داراي عقاب كه به هنگام جزاو كردن از اداي نذر ظلم است سرپيچي

.نخواهد بود

، 1420فخـررازي،(و فضه نازل شده اسـت7و فاطمه7آيه دوم كه در شأن علي

ص30ج ج 1364؛ قرطبي، 746، ص19، ج1416؛ ابن جزري، 130، نيـز از دو جهـت.)2،437،

ان وفـايحـ از ناحيه مدح در آيه كه رج نخست: دلالت بر وجوب وفاي نذر را دارد 

.ندرسا به نذر را مي

و عطف وفاي بـه نـذر بـه موضـوع خـوف از شـر روز دوم از جهت سياق آيه

اب؛قيامت كهه توانـد نمـي، واجـب اسـت به يقين ين معني كه خوف از شر مستطير

، 1373فاضل مقداد،(عطف بر يك امر مستحبي كه ترك آن موجب عذاب نيست شود 

ص2ج ،115(.

 مس كتابت قرآن.2-4

مييمرحوم نا القرآن علي المحدث علـي כ�א�� المدار فيما يحرم من مس«: يسدنو يني

مـن دون فـرق فيـه بـين א�)����B2 وصول شيئ من أجزاء بدنه إلي شيئ من الكلمات 

��"א�� الإبتداء أن. وكونه إصلاحاً أو محواً له وغير ذلك4א يكون ولا في الماس بين

ولا فـي. ان عـدا الـشعر علـي الأقـوي كاللسان والأسن،א��אM'�أو א�Fא#�� من الأجزاء 

يكون مستقيماً أو مقلوباً، ولا بين الممسوس بين أنواع الخطوط ولا في رسمه بين أن 

غروي ناييني،(» علي الأحوط��כ� يكون كتباً بالقلم، أو مداً أو نشديداً، بل وإن كان أن

ص1439 ،46(.
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 مستند قرآني

 عـدم فـرق؛ مانند قرآن بيان شده است فروعي بر اصل حرمت مس،ينييدر سخن نا

و محو، عدم تفاوت بين اجزاي ظاهري و استدامت، عدم فرق بين اصلاح بين ابتداء

و مقلـوب،  و باطني بدن، عدم فرق بين انواع خطوط، عدم تفاوت بين رسم مـستقيم

و حركت و تشديد و بين مد مستند قرآني تمـام ايـن. عدم فرق بين مكتوب با قلم،

. است)لايمسه إِلاَّ الْمطهَرُونَ(، اطلاق فقره امور

و اطلاق قرآن بـر نـشانه كه ممكن است گفته شود بله، هـاي حـاكي از حركـات

بهها نقطه و كـه بايد گفت؛ ولي كه از امور مستحدثه استآن ويژهمشكل است مـد 

ج،تشديد و هرچند چنين شكلي پديـده يديـد گوياي حرفي از حروف قرآن است

و سـكون، صـحت سـلبئا علا ام. ولي حكم قرآن را دارد؛است م بيـانگر حركـات

. احتياط كرده استةيني در اين امورينا؛ به همين خاطر،قرآنيت را دارد

در كتابت.2-5  عدم اعتبار قصد

ف« الكاتـب اصـلاً، بـل لـو ��B مسه لاتدور مدار א�)�����E ��B2يإن ما كان متمحضاً

يف ـ�Eא����� ما ليس بنفسه متمحضاً لهـا،نعم.هبوب الرياح يلحقه حكمه ارتسم من 

ص1439غروي ناييني،(» قرآنيته بقصد الكاتب ولو شك فيه جاز مسه ،46(.

 مستند قرآني

 كرده است كه الفاظ حاكي از قرآن،هيني در اين فرع فقهي، به اين مهم اشاريمحقق نا

:دو گونه است

قـل هـو االله(دي يا تركيبي قرآني محض هستند، مانند فقـرات بعضي به صورت انفرا

و هر گونـه باشـد قـرآن اسـت)الله الواحد القهار(،)أحد در ايـن.و مانند آنكه هر كس

موارد، قرآنيت آن منوط به نيت كاتب نيست؛ بلكه به وسيله هـر عـاملي، حتـي بـا وزش 

و يا نوشتن تصادفي حـروف، اگ ـ و خاك، اي از قـرآن منقـوشر كلمـه بادي توأم با گرد

. بايد رعايت طهارت از احداث شود)لايمسه إِلاَّ الْمطَهرُونَ(گردد، بر اساس كريمه 

و مكتوب قرآني محض نباشد ولي ،»انعمت علـيهم«،»الذين«مانند، اگر مخطوط

 اعـم از قـرآن، دعـا، كتـاب،،كه در هر عبارت عربي» شهر رمضان«و»كتب عليكم«
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و غير مقال به؛ ممكن است به كار برده شود، بستگي به نيت كاتب دارد اينهاه  كه اگر

و گرنه، حتي)لايمسه إِلاَّ الْمطهَرُونَ( به حكم،قرآن باشد  رعايت طهارت لازم است

.اي ندارد طبق اصل برائت وظيفه،در صورت شك

 استحباب وضو براي نوافل.2-6

مييمحقق نا ت النوافل مطلقاً، مضافاً إلي اشتراطاب الوضوء للصلوحستي«: نويسد يني

غروي نـاييني،(» صحتها به ولغير الواجب من المس ايضاً مضافاً إلي توقف جوازه عليه

ص1439 ،46(.

 مستند قرآني

ن مانند،برخي از عبادات گرچه ذاتاً مستحب است هـاي افلـه عمره مفرده، اعتكـاف،

: عبادات دوگونه است اين؛ وليآنمانندو روزانه

مي.1 عمره كه تا قبل از بـستن مانند،شود اين طور است كه با شروع آن، واجب

و خروج از احـرام ولي؛احرام مستحب است   بعد از آن واجب است تا انتهاء اعمال

و كه ميمانندادامه دهد و دوم، روز سوم واجب و اعتكاف كه با انجام روز اول شود

چ و پنجمبا انجام روز مي،هارم .شود روز ششم واجب

و؛ وليگونه است كه عمل استحبابي گرچه ذاتاً مستحب است اين.2  براي تحقق

 آن عمـل صـحيح، به طوري كه اگر آن شرط نباشـد؛ نيازمند شرطي است،صحتش

 اطـلاق،مستند اين حكـم. از اين سنخ است،و شرط طهارتهنمازهاي نافل. نيست

إذِا قُمـتُم إِلَـى يا أَيه(كريمه ;א�����ا الَّذينَ آمنوُا
Iلوُااسـت كـه)7: مائـده() ...فَاغْـس 

و مي را نوافلنيز صلوات واجب . شود شامل

 استحباب وضـو بـراي امـور،يني در اينجا مطرح كردهيفرع ديگري كه ميرزاي نا

و تـرميم گرفتن قرآن، قرائت قرآن، اصلاح در دست، مانند غير واجب در مس است

.)لايمسه إِلاَّ الْمطهَرُونَ(رعايت مقدمي است براي تحقق مستند اين حكم،. قرآن

 تجديد وضو.2-7

مييميرزاي نا ف«: نويسد يني א�,��� في א���א�� استحباب الوضوء لتجديديلا اشكال
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د دخـول لكن الظاهر جوازه بع ... والظاهر اختصاصه بالمتطهر من الأصغر دون الأكبر

غـروي نـاييني،(» أخري بعد الإتيان بما توضأ لـه مطلقـاً Gא!� وقت آخر، بل عند تجدد

ص1439 ،47(.

 مستند قرآني

راينا مييبي،اجمالبه طور يني استحباب تجديد وضو ا، مستند اين فتـو.داند اشكال

إذِا قُمتُم إِلَى(كريمه ;א���� يا أَيها الَّذينَ آمنوُا
Iْلوُا فَاغكه زيرا همان؛ است)...س گونه

مي»إذا قمتم« اطلاق،پيش از اين نيز گفته شد  محدث و وشـود شامل هر دو متطهر

رفع كنيم، اسـتحباب آن بـاقيرات به متوضيباگر توانستيم وجوب تطهر جديد نس

 جديد همان تطهر سـابق را تجديـدياي بايد توجه داشت كه وضو؛ ولي خواهد ماند 

آن؛كند تقويت مي . نه غير

 مگـر؛ با وجود طهارت كبري، تطهر به طهـارت صـغري وجهـي نـدارد بنابراين،

و؛ مانند اينكه وقت جديد فرا رسد اينكه غسل جنابت را براي نماز صبح انجام داده

إذِا(بدون نقض تا وقت نماز ظهر باقي ماند، در اين صورت، امكان توجـه خطـاب 
تُمא� إِلَى قُم���;

Iلوُاو نيز اگر به فرض بقـاي وضـوي صـبح،)...فَاغْس  متصور است

اراده تلاوت قرآن نمايد، به عنوان عبادت مستقل جديد، مخاطب تحـصيل طهـارت

.خواهد بود

 واحد براي غايات متعددهي وضو.2-8

مييمحقق نا  فتوضـأ لهـا �.���� أوGNא!� 4א�"� 4א1�� إذا كانت للوضوء«: نويسد يني

Gא!�� يحدث، وأجزأه عن الوضوء لكلّ ما لم �Mא��، كان علي א���א��أو للكون علي

».، وإن استحب له تجديده�.����أو 4א1�� 

 مستند قرآني

، خواه واجب يا مـستحب؛زماني كه شخص براي يكي از غايات مشروط به طهارت

و با طهارت مائيه غري متطهر شد، تا زماني كه وضـو نقـض نـشده،صوضو گرفت،

 دنباله،در حقيقت فقره.ر لازم حاصل است زيرا تطه؛ي داردآيبراي غايات ديگر كار 

و حرج ليطهَرَكُم(: فرموداست، آيه وضو كه با نفي عسر ريدي  طهارت حاصل)لكنْ
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م كه براي غايت او ، غـرض؛ زيراكنديليه صورت گرفته بود، در صورت بقاء كفايت

.وجود طهارت است

 افعال وضو.3

و برخـي از حـدود، بايد توجه داشت كه بر خلاف عبادت و ايقاعـات هاي ديگر، عقود

و دو مـسح-كردن چهار عمـل قرآن، نامي از وضو نبرده؛ بلكه تنها با رديف  - دو غـسل

و بسا قبل از و پس از آن  با توجه بـه- آن آن را به عنوان شرط صحت نماز اعلام كرده

. در كلام نبوي، نام وضو بر آن گذارده شده است-نزول سوره مائده در اواخر بعثت

 شستن صورت.3-1

مييمحقق نا فيه«: نويسد يني در افعال وضو غـسلتان للوجـهال غـسلتان ومـسحتان،

مي.»واليدين و ما بين قصاص الشعر وطرف الـذقن طـولاًهالوجه«: افزايد وي سپس

ا ف ... بهام عرضاً شتملت عليه الوسطي والإ وما فـيوالمرجع ي تحديد ما يجب غَسله

فمأوא�&�)� إلي مستوي ... א�&�)� غير مستوي و قـصرها فـإلي مـاأ طول اصـابعهيا

بالأعلي تحقيقاً وكونه إلي الأسفل عرفاً، وأما كونه إلـي الأسـفل א��"
� ويجب. يناسبه

ص1439غروي ناييني،(» وجه لايصدق النكسفالأسفل فيكفي فيه أن يكون علي  ،51(.

 مستند قرآني

رو،را به لحاظ طـول א�&�)� شستن صورت در مستوي،ينييمحقق نا يـدني از محـل

و به لحاظ پهنا  و انگـشت وسـط،موي سر تا انتهاي چانه  ما بـين انگـشت شـست

پ شمارن واجب مي ايشان. داند مي و به سمت ين تمـامياد كه از سمت بالا شروع كند

;א����إذِا قُمتُم إِلَى( فقره شريفه،مستند قرآني اصل شستن صورت.دماين
Iلوُافَاغْـس

كُموهجو كيفيت آن، گرچه بايد به احاديث به عنـوان؛ ولي است)7: مائده()و  كميت

شـستن صـورت، بـه لحـاظ كه ممكن است گفته شود، اما تفصيل آيات رجوع كرد

و   بـه بنـابراين.مري عرفي است كه شارع به دنبال تعليم آن نيـستا،ي كيف نيزكمي

و عـرض صـورت، به عبارت ديگر؛عرف واگذار كرده است از نظـر، محدوده طول

. قابل برداشت است، از آيهعرف،
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يني در اينجا مطرح كرده است اينكه شستن بايد از بالايفرع ديگري كه مرحوم نا

كه گونهبه؛ين باشديبه پا   وجـه را بـه، اگـر؛ ولـي صـدق كنـد بـالاف،عراز نظر اي

نكَـسيصورت قطعه قطعه از پا –ين بشويد، در صورتي صحيح اسـت كـه صـدق

نا همان. نكند-ين به بالايشستن از پا ،ند مدار اين حكماهيني اظهار داشتيگونه خود

و صورت؛عرف است و شيوه عرفي وجـود داشـت، بدين معني كه در شستن دست ه

ب آ شارع  شـستن ماننـد، شارع در مقام تعليم عرفياتي بنابراين،.ن اعتماد كرده استه

و صورت نيست  بيان احكام در چنين مـسائلي كـه موضـوع آن دسـت، زيرا؛دست

و شستن است بـا خطـاب خواهـد بـود؛ بـه همـين خـاطر، بر مدار عرف،صورت

. است به بيان حكم آن پرداخته)وجوهكُمفَاغْسلوُا(

 شستن دو دست.3-2

مييمحقق نا ما اليـدان فالواجـب غـسلهماأف... فالغسلتان للوجه واليدين«: نويسد يني

من المرفقين وهما مجمع عظمي الذراع والعضد، وسل شيئ من فـوق المجمـع مـن 

ومـن قطـع بعـض يديـه. بالأعلي حسب ما مرّ في الوجه א��"
� وتجب �)"�� العضد 

مب  يبـق شـيء سـقط تدئاً من المرفق، ولو قطعت من المرفق بحيث لـم غَسل ما بقي

اخُري مستقله فإن علمت ... وجوب غسلها  א�0 ولو كانت له يد!K إحداهما بعينها لـم

ص 1439غـروي نـاييني،(» يجب غَسلها والاّ وجب ومسح بهمـا   مرحـوم تعريـف.)52،

مـ،يني از مرفقينا مرفَـق، محـلّ: گوينـدي مطابق ديدگاه اهل لغت است كه و مرفـق

.)رفقكلمه: 1414و فيومي، 1407؛ جوهري، 1404، ابن فارس( وصل ذراع به عضد است

 مستند قرآني

: مشتمل بر چند فرع است،ينييسخن محقق نا

.شستن تا مرفق.1

.وجوب شروع از مرفق.2

نا مستند آن ف،يني فرموده استيچه ميرزاي قره كريمه با قطع نظر از روايات باب،

;א����إذِا قُمتُم إِلَى(
Iلوُافَاغْسو  ممكـن؛ ولـي اسـت)أيديكُم إلي المرافقوجوهكم

مي؛ به عكس است،است گفته شود كه برداشت از آيه »إلي المرافـق«: گويد زيرا آيه
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! نه منَ المرافق

از»يلإ« نيست كه واژهيشك: در پاسخ بايد گفت  غايـت،و مرفـق دات غايت،ا،

و غَسل مغي آن ،جـا در ايـن»يلـإ« كـه است حقيقت اين؛ ولي به اين غايت استي،

و خـتم شستن هيچ دلالتي بر لزوم ابتدا زيـرا؛انگـشتان نـدارد سـرِ بـه آن از مرفق،

 بلكه در مقام تعيين؛ در مقام تعليم آن نيست،و شارع استييك مسأله عرف،شستن

ح و در نـه؛كند كه مرفق استميدلالت بر غايت مغسول،قيقتمحدوده آن است،

. كه تعيين جهت آن باشدغايت غَسل

مي، غسل تعيين غايتي برا از اين رو  است روشنو كند رجوع به عرف كفايت

و برداشت،ييكه در چنين مغياها االله همان نظر شيعه،عرفدريافت و از جمله آيت

و جام؛استينيينا كار يـا نقـاش گفتـه به يك نفر رنگيعه، وقت چنان كه در عرف

. شروع از بـالا نيـستي به معنحتماً شود؛ي اين ديوار از پايين تا بالا بايد نقاش:شود

 بـه؛كـه همـراه بـا مبـدأ باشـد مفيد تعيين جهت است»إلي«داتا زماني، ضمن در

إلي8א�כ*�Eت منَسر«، مانند نيز وجود داشته باشد»من«،»إلي« در كنار،عبارت ديگر

.وجود ندارد، كه در آيه»النَّجف

 وجـوبهبـ اعتقـاد،ينييو از جمله آقاي نـا شيعهنهايفقهمه:مقدمه علمي.3

بـه عنـوان بحث در اين است كـه ايـن امـر دارند؛ ولي بالاتر از مرفقيشستن اندك

را از توان اين مطلب نمي،در هر دو صورت. استي يا وجوب مقدميوجوب اصل 

و مـا بعـد از آن،، خودي به خود»إلي« زيرا؛آيه استنباط كرد   دلالتي بر دخول غايت

بعِبـده(:در مثل زيرا؛كند، بلكه نياز به قرينه داردينم مغيي در سبحانَ الَّذي أَسـرى

 سـتاي داخل در مغيغايت،)1: اسراء()لَيلاً منَ الْمسجِد الحْرامِ إِلَى الْمسجِد الأقَصْى

��F'EO(: در مثلو 99
; =��.��إِلى9

9 9  ـبه يقين غايت،)280: بقره():9 در. نيـستيداخل در مغي

و مورد بحث : گفـت چون قرينه متصله وجود ندارد، بايد سراغ قرينه منفصله رفت،

م .شود كه شستن مرفق لازم استياز مجموع روايت وضو استفاده

با برخي،آري  مرفـق كـه از مانند،اگر غايت از جنس مغيي باشدكهندوربر اين

 رخـيب، ديگرياز سوي. بايد شست؛ بنابراين داخل در مغيي است،تاسجنس ذراع

لأ( است»مع« به معنيجا در اين»يلإ«كلمهكه عقيده دارند  حكام القـرآن، قرطبي، الجامع
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ص6ج تا، بي ه)86، ، افزون بـر)188: بقـره()الهَم إِلى أَموالكُملاتأَْكُلوُا أَمو( كريمه مانند،

ج1372طبرسي، مجمـع البيـان،( طبرسي نيز همين نظر را دارد،قرطبي ص3، آلوسـي.)7،

به»ليإ«،» إلى أموالكم ���*�B لاتأكلوا أموالهم«نيز با تعبير   معني كرده است»مع« را

ج 1415آلوسي، روح المعاني،( ص2، مرفـق بايـد خود، دلالت آيه به جهتاز اين.)399،

.ه شودشست

انگشتان، مچ يا وسط ساق قطع، مانند اگر كسي بخشي از دستش:قطع عضو.4

و اگر كل عضو قطع شده باشـد، شـستن  شده باشد، بايد باقي مانده عضو را بشويد

مي. لازم نيست  ان كه امـر بـه شـستن دسـت)أيديكمُ... فَاغْسلوُا(رسد اطلاق به نظر

و مقطوع در.ف است متوجه مكلّ،است، در سه صورت كامل، ناقص طبيعـي اسـت

مي،محدوده مغسول . شود هر مقدار كه وجود دارد شسته

نا:شستن يد زائده.5  اينكـه اگـر.يني به يك فرع نادر اشاره كرده اسـتي محقق

شان چه حكمي دارد؟ ايـ، افزون بر دو دست عادي، دستي زائد داشته باشد،شخصي

ميكه است بر اين باور   واجـبآن شـستن،عضو زيادي كدام است داند اگر مكلف

و اگر نمي و مسح،داند نيست، فَاغْسلوُا(مستند اين حكم، فقره. كندهم بايد بشويد

وأيديكُم   معلـوم است قطعه روشن. كندميكه امر به شستن دستان است»وجوهكم

 عضو مشكوك بايد شسته شود تا قطع به شستن ولياست؛العدم از تحت امر خارج

.حاصل شود اعضاي وضو

نا:شستن كامل عضو.6 بي از فروعي كه محقق آ يني  اينكه نبايـد؛ن اشاره كردهه

و لو به اندازه سر مو گر،ييهيچ جزئي از عضو و . نه وضو باطل است ناشسته بماند

 شستن، است، كه وقتي مولا)أيديكمُ... فَاغْسلوُا( فقره شريفه،مستند قرآني اين فرع

؛خواهد، مطلق شستن مرادش نيست تا بر شستن ناقص هم صدق كنـد دستان را مي

.اراده كرده استرا بلكه شستن مطلق

سر.3-3  مسح

و آيت و كيفيـت آن پرداختـه االله ناييني در ادامـه احكـام وضـو بـه وجـوب مـسح سـر

مسح شـيء مـن مقـدم] مسح الرأس[فأولهما ...ينوالمسحتان للرأس والقدم«: نويسد مي

الرأس والأحوط عدم النَكس وعدم الإجتـزاء بمـا دون عـرض إصـبع، وأحـوط منـه أن 
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كالرجل، والمراد بمقـدم الـرأس ربعـه ممـا 4א���
� لايكون أقل من عرض ثلاث أصابع،

 الخـارج فلايجزي المسح علي غيره، ويكفي علي شـعره المخـتص بـه دون . א�,���يلي 

من. بمده عن حده لا بمـاء جديـد، وأن B"א�4 ويجب أن يكون المسح بما بقي الوضوء،

.)52-53ص،1439،ينيينايغرو(» يكون بباطن الكف الأيمن وبالأصابع أولي

 مستند قرآني

: فروعي وجود دارد،ينييدر سخن محقق نا

سر.1 إذِا قُمـتُم يا أَي( اين حكم مستند به فقره كريمه:اصل مسح ها الَّذينَ آمنُـوا

;א���� إِلَى 
I...كُمبرُِؤُس ،اين فقره شـريفه افـزون بـر ايـن. است)7: مائده()و امسحوا

كهوتصريح به اصل مسح دارد سربايد بر مسح مفيد اين حقيقت است ؛ باشـد خود

و سياق جمله زيرا برُِؤُسكُم( ظاهر شـامل مـسح بـر عمامـه اين است كـه)امسحوا

و دو مسح كه به هم عطف شـده اسـت؛شودينم و سياق از اين جهت كه دو غسل

و مسح است جا روشن شـد كـه از اين. ديگري نه در چيز؛تنها تفاوت آنها در غسل

 بنـابر ايـن غـسل بـه،توان ادعا كرد كه چون مسح به معني غَسل هم آمده است نمي

مجزي است ند بپذيريم كاربست مسح به معني غسل در لغـت هرچ؛ زيرا جاي مسح

ج1414فيومي،(وجود دارد  ص2، جا عطف مسح بر غَسل در اين؛ ولي)كلمه مسح: 576،

. دليل بر تغاير است

سر.2 چـون. اين فقره به مسح بخشي از سر اشاره كرده است:مسح قسمتي از

و لازم كه مـسح بعـض سـر شود استفاده مي چنين» برؤسكم«از تعبير   كـافي اسـت

 يعني؛ در اينجا به معني بعض است»باء«،به عبارت ديگر. نيست تمام سر مسح شود

ب امس«: از ابتدا فرمود و اين حقيقتي است كـه افـزون بـر روايـات»رؤُسكُمعضحوا

مـكه پرسيدم7از امام صادق: گويد خبر زراره كه مي شيعه، مثل  كـهيدانـياز كجا

پايبر بخش مسح و �K8א��يا«:ست؟ فرمودا از سر 8!9 رسولُ االلهِ قَالهتابالك نزََل بَهو 

عزّ عزّ؛وجلّ منَ االلهِ برُِؤسـكم ...:وجلّ قَـاللاَنّ االلهَ :فعَرفنـا حـين قَـال.وامـسحوا

ببِعضِ الرأسِ لمكانِ الباء سحاَنّ الم بِ،برِؤسكم، وصل الرجِليَن ـلثُمصو الرأسِ كَمـا

 جهدينِ بِالول: فَقَال؛اليا اَنّ المـسحيواَرجِلكُم وصلهما بِـالرأسِ حين فعَرفنَا الكعَبينِ،

ص 1409حر عاملي،(» ...بعضهِمايعلَ ح23، بـ دانشمندان سـنّاز برخيو)1، آي نيـز نه
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مي. اعتراف دارند آن تبعيضيبرا» باء« كلمه: نويسد صابوني و زائـد بـودن ، اسـت،

مـي معنـ، در نتيجه.خلاف اصل است بعـض رؤُسـكُم«: شـودي چنـين »و امـسحوا

ج1993،يصابون( .)539ص،1،

نا:جزئيات كيفي مسح.3 يني به جزئياتي اشاره كرده است كه به حـسبي محقق

مـسح از جزئيـات كيفـي،و به عبـارت ديگـر نفرموده است آيه از آن سخني،ظاهر

 كمتر از پهناي يك انگشت؛ اينكه مسح يك چهارم جلو سر باشد مانند؛ساكت است 

حقيقت اين است كه اين امور بـا كمـك. با كف دست راست صورت گيردو نباشد

صدق مـسح، زيرا در غير اين صورت؛ مورد امضاي شارع، قابل دريافت است عرف 

دانـست تعلـيم داده رف نمـي قرآن گرچه اصل مسح را كه ع ـبنابراين،. مشكل است

پا؛ ولي است  آن را به عرفپس. نيازي به تعليم شارع ندارد، كشيدن دست بر پشت

. ار كرده استذواگ

آب: مانده در دست مسح به آب باقي.4 از فروع مسح اين اسـت كـه نبايـد از

بـزفااين مسأله. مانده در دست بايد صورت گيرد بلكه از آب باقي؛اضافي باشد  ر ون

و زراره از امـام بـاقر، ماننـدي داردياينكه مستند روا بكيَـر  كـه در آن از7روايـت

 الكعَبينِيه الَوقَدميرأسه مسحثُم…«: آن حضرت فرمود. سؤال شد9 پيامبريوضو

لَم اءاً بِفضَلِ كَفّيهد مجدج1409حرعاملي،(»ي ص10، مرافقِالْ إِلَى…( از سياق آيه.)392،

را توانيم نيز)الكْعَبينِ إِلَىوأَرجلكَُمبرُِؤُسكُموامسحوا ؛ اسـتنباط كـرد اين مطلـب

.است كرده عطف دستانو صورت غسلبه فصل، بدون را،پاوسر مسح زيرا

زن.5 و نا: يكساني مرد زنيمحقق . مثل مـرد اسـت،يني تصريح كرده است كه

ك و، طبق قاعده اشتراك در تكليـف،ه تمام احكام شرعي بايد توجه داشت  بـين زن

اي بجنورديآقا. مرد يكسان است ،ياز جملـه قواعـد فقهـ«:سدينويمنهيزمني در

؛ يعنـي»א����א�)وميـاميـقيلـإ الحكـم رجـالاً ونـساءيفنيفاشتراك المكلّ«قاعده

زن،نابودن همه مكلف مشترك و احفي در تكال، اعم از مرد بجنـوردي،(»كـام اسـتو

ج 1377 ص2، مگر اينكه دليل تكويني يا تشريعي بر اختصاص بـه جـنس واحـد)53،

و احكام حمل،در تكوين. وجود داشته باشد  ، در تشريعو مانند غسل حيض، نفاس

.مات اختصاصي مردان يا جواز آن براي زنان در حال احرام برخي محرّمانند
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و تكاليف ولي و حـدودد؛اكثريت احكام و ايقاعـات ،ر حـوزه عبـادات، عقـود

و مرد است مي،در اين زمينه. مشترك بين زن يـا(تـوان از خطـاب اصل اشتراك را
إذِا قُمتُم إِلَى  ;א����أَيها الَّذينَ آمنوُا

I()در؛ زيـرا برداشت كرد)7: مائده الـذين« تـذكير

 بلكه به دليـل غلبـه؛بودن احكام نيست مردانهبردليلي ...و»امسحوا«،»قمتم«،»اآمنو

و يا بسند بيهتذكير . طبق ادبيات عرب است،نشان در بيان احكام كردن به افعال

پا.3-4  مسح

و نوشـته اسـتيچهارمين عمل وضو مـسح پـا هـست كـه نـا : يني بـدان پرداختـه

من«و» والمسحتان للرأس والقدمين« طـراف الأصـابع إلـي الكعبـين،أمسح القدمين

ف  أنيوهما قبتا القدمين، مدخلاً لهما  بالمسح إلييينته المسح، والأولي بل الأحوط

ثُم مفصل الساق، ويجزي من العرض ما يتحقق به مسماه، وليقدم اليمني باليد اليمني

ولايجزي هنـا ... وإن كان الأقوي جواز مسحهما معاً، اليسري باليسري علي الأحوط، 

 كالخُف والجورب وشراك النعل ونحوها، الاّ،فضلاً عن غيره �ש��א�مسح الشعر عن 

ف ��)�� » א��)��� سائر افعال الوضوء علييفيجوز المسح علي الخفين كما يجوز العمل

.)52-53ص،1439،ينيينايغرو(

 مستند قرآني

: فروعي در مسح پا وجود دارد،ينييدر كلام ميرزاي نا

. مسح بايد از انگـشت پـا تـا كعبـين باشـد كه سد نوي مي ناييني: مسح قدمين.1

و أَرجلكَُم إِلَى الكْعَبين(مستند اصل مسح پا، فقره كُمبرُِؤُس  است كـه بـا)و امسحوا

البته بايد توجه داشـت كـه. عطف أرجلكم به رؤسكم، داراي حكم واحد شده است

بـ؛عطف ارجلكم  و منصوب باشد، يـا و مجـرور خواه بر محل رؤسكم ر ظـاهر آن

.كند باشد، نتيجه حكم مسح فرق نمي

پا.2 كردن كعب به قبه روي پا، معتقد است با معني ناييني محقق:محدوده مسح

و اين مطابق بـا  كه محدوده مسح پا از سر انگشتان تا استخوان برآمده روي پا است

و از كاربست لغوي اين واژه نزد بعضي  ابن اعرابي است اهل لغت از جمله جوهري

ج 1409فراهيدي،( ص1،  نـه دو اسـتخوان؛)، كلمه كعـب 1414؛ فيومي، 1407؛ جوهري، 207،
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و قدم، چنان ج1402، جزيري(اند كه فقهاي اهل سنت گفته بين مفصل ص1، البتـه.)81،

كردن كعب به دو استخوان مفصل به وسيله برخي ديگر به خاطر معني ناييني احتياط

ا  بودن كعبين، تثنيهنخست،بنابر ديدگاه.)، كلمه كعب 1404ابن فارس،(ست از اهل لغت

و بنابر ديدگاه دوم بـه اعتبـار وجـود دو  به خاطر وجود دو كعب در هر انسان دارد

.كعب در هر پا است

 نمودهيمغي»يال«با توجه به اينكه قرآن كريم مسح پا را با كلمه:مسحانتهاي.3

: جا مطرح هست دو بحث در اين)الكْعَبينِ إِلَى أَرجلكَُمو(:و فرموده است

إلـي«جا بر خلاف ابتداي مسح كجا است؟ پاسخ اين است كه در اين اينكهييك

رو. در عرف، مسح پا ناشناخته است؛ زيرا شارع در مقام تعليم است» المرافق  از اين

و انتهاي آن را كعبياواقعاً .ن اعلام كرده استبتداي مسح از انگشتان

 محقـق باشـد، يـا نـه؟ اينكه آيا خود كعبين نيز داخل در محدوده مسح مـي دوم

مي خود كعبين را داخل در مغي ناييني  اين الحاق ممكـن اسـت ماننـد دخـول.داندي

در مرفق در غَسل يد، به دليل مقدمه علمي باشد و ممكن است به خاطر معنـي مـع

.باشد» إلي الكعبين«

مي ناييني محقق:هناي مسحپ.4 مجزي اسـتا مسم:نويسد در اين باره .ي مسح

مولا بـا ورود از امر زيرا؛است» امسحوا« اطلاق فقره كريمه،مستند قرآني اين حكم

شود در مقام بيان است واگر بـيش به جزئيات وضو تا تعيين سمت مسح، معلوم مي 

مي،از اين مراد بود .كرد حتماً بيان

را ناييني ميرزاي:ترتب زماني يا همزماني در مسح.5 ، همزمـاني مـسح دو پـا

و تقدم مسح يمني بر يسري را أحوط مي مستند قـوي حكـم همزمـاني،. داند أقوي،

مي»امسحوا«اطلاق  .خواهد، خواه همزماني يا ترتب زماني است كه مطلق مسح را

فق ناييني، محقق:مسح بر بشره.6 فقنهاي مانند ديگر و بر خلاف رأي نهاي شيعه

رو،مسحكه است، بر اين باورتاهل سنّ و از ايـن و بشره پا باشـد ، بايد بر پوست

و بند كفش جـايز نيـست و جوراب  افـزون بـر،مـستند ايـن حكـم. مسح بر كفش

م مانند روايات، عبـدااللهِ«: گويديروايت حلبي كه يعـنِ المـسحِ علـ7سـألت ابـا

ح37، ابواب الوضوء، باب א�ש���وسائل(» لاتَمسح: قال؟الخُفيَنِ امـسحوا« ظهور جمله.)1،
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لكَُمجأَر و كُمو نفي امور ديگر است»برُِؤُس .در وجوب مسح بر بشره

 روايت ابوعمر أعجمـي مانند، با توجه به برخي روايات:جواز تقيه در وضو.7

Iא��)�«: كه فرمود7از امام صادق
; I�8ي كُلِّ شَينِ فلَـى الخُْفَّـيحِ عـسالْمو ي النَّبيِذإِلاّ ف ء«

 تقيـه، در مسح بـر خفـينكه ممكن است گفته شود،)217ص،2ج،1407، كافيكليني،(

در مسح بر خفين نيـز ماننـد كه تقيه است بر اين باور ناييني محقق؛ ولي روا نيست

بعـد(آيه شريفه، آيات تقيه از جمله.ز استيديگر افعال وضو جا  منْ كَفرََ بِاللَّه مـنْ

و قَلبْه مطْمئنٌّ بِالإيمانِ  ِنْ أُكرْهإِلاَّ م هتتََّقُـوا ...(و آيه كريمـه)106: نحل()إيمان أَنْ إِلاَّ

 مْنهא�م(+N 8هنَفْس اللَّه كُمذِّرحي ث اين حديمانند، بر)28: عمرانآل()و،م است مقد.

 اعم از مسح سر يا پـا،؛ درباره اصل مسح ناييني محقق:مسح با نداوت وضو.8

مـستند. نـه بـا آب جديـد،واجب است مسح با رطوبت آب وضو باشـد: نويسد مي

فَاغْـسلوُا(: مـر بـه غَـسل اسـت كـه فرمـودامر به مسح بـااقرآني اين حكم، اقتران 

إِ  كُميدأَي و كُموهجنوـيبَإِلَـى الكْع لكَُـمجأَر و ـكُمبرُِؤُس و امسحوا بـا.)لَى الْمرافقِ

و مـسحيشود كه مراد مولا از اين دو امر اين است كه بـشو ملاحظه آيه معلوم مي  يد

 ماننـد، غسل بـود، نيـاز بـه آب جديـد داشـت،بديهي است اگر مراد از مسح. كنيد

. شستن سه عضو ديگر

وي شرا.4 ضوط

ايشان، شرائط را به دو قسم. از مباحثي كه محقق ناييني بدان پرداخته، شرائط وضو است

و ذيل هر كدام، مواردي را به بحث نشسته است و خارجي تقسيم كرده .داخلي

 وسعت وقت.4-1

مي ناييني محقق ��«: نويسد از شرائط خارجيه وضو�الوقت للوضوء وانتفاء سائر ما 

إ .)55ص،1439 ناييني،يغرو(» لي التيمميوجب الإنتقال

 مستند قرآني

 تيمم است كه به عنوان طهارت شودمياز مسائلي كه در بحث طهارات ثلاث مطرح

آن در مبحـث تـيمم بـه مـسو نـاييني خـود. ترابيه، بدل از طهارت مائيه اسـت غات

و به اموري  او فقدان آب، ضيق وقت، عدم قدرت مانند،پرداخته هشـار خوف ضرر
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مي.)112ص،1439، نايينييغرو(كرده است ،غات تـيمم در حقيقـت رسد مسو به نظر

و تيمم از سوي . ديگر استيحلقه وصل بين غسل، وضو از يك سو

و فرمـوده اسـته به اين موضوع اشار،قرآن كريم در دو آيه كنُْـتُم(: كـرده إِنْ و

م أَو علىمرْضى دَأح جاء فرٍَ أَوس وا مـاءتجَِـد فَلَـم النِّساء تُمسلام أَو طنَ الغْائم نكُْم

طيَباً صعيداً از، در سـوره نـساء، تفاوت كـه اين، با)6:؛ مائده43: نساء()فتَيَمموا  پـس

س و در سوره مائده طرح مسأله و جنابت و غـسل از بيان بعد،كران  بـه، افعال وضو

.تيمم پرداخته است

تجَِـدوا(: جا مهم است تعبير عدم وجدان ماء است كه فرمـوده در اينچ آن فَلَـم

خواه؛ بلكه مطلق عدم وجدان مراد است؛ فقط فقدان ماء نيست، اين تعبير؛ ولي)ماء 

يـا نبـود سـلامتو بر وضو قدرتيا نبود، براي وضو وقتنبود آب باشد، يا نبود

و  آ،بنا بر اين ... عضو براي وضو مرْضـىإِنْو(جمله يه با توجه به عطف مفاد كنُْـتُم

منكُْم منَ دَأح جاء فرٍَ أَولى سع ـوا اوممَفتَي وا مـاءتجَِـد فَلَم النِّساء تُمسلام أَو طلغْائ

طيَباً ;א����إذِا قُمتُم إِلَى(بر،)صعيداً
Iلوُاكنُْ(و فقره)...فَاغْس جنبُـاً فَـاطَّهرُواإِنْ تُم(

:شوندمي به سه دسته تقسيم،ف به وضومكلّ مؤمنانِمفيد اين معني است كه

در)الف .اش وضو است وظيفهكهبا فرض وجود آب،سلامتي،و حضر محدث

در)ب . ناتوان از مصرف آب استدر بيشتر موارد،كهيحال بيمار محدث

در)ج .رو استه آب روب با نبودد،در بيشتر موار كه سفرمحدث

 بايد توجه داشت كه قيـد؛ ولي تيمم است،خيراحكم مستفاد از آيه در دو مورد

و نبود آب در آيهيناتوان و سـلامتي قيد غالب، از مصرف و گرنـه در حـضر ي است،

مي؛ زيرا آب، وظيفه تيمم است با نبود،نيز و عدم وجدان .كند صدق مرضي

 طهارت اعضاء.4-2

 واحد من أعضاء الوضوء عند غسله ومسحه وإن كل�Mّא��«: نويسدمي نايينيميرزاي

.)55ص،1439، نايينييغرو(» الجميع عند الشروع فيه�Mא�� كان الأولي

 مستند قرآني

وأَيـديكُم إِلَـى الْمرافـقِ(: فرمايـد قرآن كريم در آيه وضـو مـي كُمـوهجو فَاغْـسلوُا
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وأَرجلكَُم إِلَى الكْعَبينوامسحوا كُمو.)برُِؤُس  اين فقرات شريفه كه امر به غسل وجه

و رجل كرده است، چون اين چهار عملو يد به، مسح رأس و  در ويـژه با آب قليل

و مسح متنجس باشد، نمياز نظر عرف شود، عمل مسح انجام مي تواند موضع غسل

م  و به ديگر اجزاو گرنه آب قليل ملاقي با موضع .كنـد سـرايت مـيءتنجس، نجس

و مقبول قرآن، مواضع وضو بايد طاهر باشد . بنابر اين به حكم عرف معتبر

 آب براي وضوتصلاحي.4-3

المـاء للتطهـر بـه بـأن يكـون مطلقـاً طـاهراً بـل 	�����«: نويسدمي ناييني محقق

ف .)56ص،1439،ايينينيغرو(» رفع الحدث الأكبر علي الأحوطيغيرمستعمل

 مستند قرآني

و أَيديكُم إِلَى الْمرافقِ(فقره كريمه كُموهجو كنـد،، كه امر به شـستن مـي)فَاغْسلوُا

و حتـي؛انصراف به آب طاهر مطلق دارد   زيرا شستن اعضاء به وسـيله آب مـضاف

بـه عـرفرا اين امـور، قرآن با سكوت خود رو، از اين. متعارف نيست، گلاب انندم

. كه خود آگاهند نيستي شارع مقدس در مقام تعليم عرفيات؛ زيراواگذار كرده است

در اعمال.4-4  مباشرت وضوگيرنده

يصدر عنـه نفـس غَـسل جميع افعاله بأنئتوضالم���אש�«:سدينويم ناييني محقق

.)61ص،1439، نايينييغرو(»الأعضاء ومسحها بمباشرته واستقلاله فيه

 تند قرآنيمس

و أَيديكُم إِلَى الْمرافقِ(فقره كريمه كُموهجو ن را مأمور به غَسلاف، كه مكلّ»فَاغْسلوُا

و اصل او،كند، به طور مستقيمو مسح مي لي اين است كـه متوجه خود مأمور است

و خودشف بايد مكلّ او ياري انجام دهد، مگر دليلي بر امكان مستقيم و رسـاندن بـه

.جواز آن وجود داشته باشد

 ترتيب اعمال.4-5

الترتيب بتقديم غسل الوجه ثم اليد اليمني ثم اليـسري، ثـم«:سدينويم ناييني يرزايم
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، نـايينييغـرو(» مسح الرأس، ثم الرجلين، ولاترتيب بينهما، وإن كان الأحوط رعايتـه

.)61ص،1439

 مستند قرآني

و توان به ترتيبي كه خداوند متعالمي، دو مسحدر مستند ترتيب اصلي بين دو غسل

 فرمايدك كرد كه مي در آيه وضو آورده است تمس :)و كُمـوهجو أَيـديكُم فَاغْـسلوُا

 و و إِلَى الْمرافقِ كُمبرُِؤُس  بـه قرآن به ترتيب، نخست.»أَرجلكَُم إِلَى الكْعَبين امسحوا

ب آند غسل أيدي،عغَسل وجه، و سپس مسح رجلين، پس از  امر نمـوده مسح رأس

اينك اگر از داخل آيه يا خارج آن دليلي بر خلاف اين ترتيب در بين نباشـد،. است

ب مي  يعني تقديم شستن دست راست؛ در دو ترتيب فرعي؛ ولي استناد كرده آيه توان

و تقديم مسح پاي راست بر پاي چپ، دليلي نداريم  در مسحه؛ به ويژبر دست چپ

 چون امكـان همزمـاني وجـود، در شستن دستان؛ اما پا كه همزماني آن ممكن است

و بايد يكي بر ديگري مقدم شود را، بسا بتوان با كمك عـرف،ندارد  دسـت راسـت

ناهم. مقدم داشت .يني بر اين امر استوار استيچنين در مسح پا، احتياط ميزراي

 گيري نتيجه

مي اين مقاله استنازآنچه كه تاج :شود اين است

راعهيشو مجتهد بزرگهيفقي به عنواننيينايرزايم.1 ، آراء فقهي عملـي خـود

و بـه طبيعـت حـال، به منزله رساله عمليه خويش א�',א����4� كتاب در بـه،آورده

هاي متعارف البته اين كتاب بسي فراتر از رساله. احكام اشاره نكرده است هايمستند

م  و وظـائف فقط سائل احكام است كه با شماره مسائل، امروزي در  به بيان تكـاليف

.دآيميشماربه بلكه يك اثر علمي است؛عباد االله پرداخته

نه.2  است كه در استنباط احكام فقهي به رواياتها خبارياازاين فقيه صمداني،

و استنادات قرآنـيبه،بسندگي در شمار قرآنيون است كه با تفكر قرآننه اكتفاء كند،

را؛بسنده نمايد  و اصغر مورد توجـه قـرار داده بلكه فقيهي است كه هر دو ثقل اكبر

و روايات استناد است؛ و:معصومين به آيات قرآن  را در بينش عميـق خـود دارد،

. به اصطياد فروع فقهي پرداخته است،با تفكر ثقليني
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مي از مباحث.3 آ ايشان به دست ، عرف بـه عنـوان ناييني يت االله آيد كه در نگاه

و امضاي شارع،دليل فرعي و مورد قبول و هـر جـا كـه است جايگاه خاصي دارد،

.ار كرده استذبه عرف مقبول واگ؛ شارع در مقام تعليم خاصي نبوده

 قرآني در هاي به استناد نايينيه عنوان تحميل رأي بر محققب پژوهش،در اين.4

انفروع فقهي پرداخته نشان دهـد كه نگاشته شده است بلكه با اين هدف؛ستشده

 ـبرخاسته استييه استوار روا كه از ادلّ ناييني فقهي هاي استنباط  نيـزي، مـستند قرآن

و چناندتوان مي در آيات قرآنـي بـه انديشي چنيني با ژرف ان اينهچه فقي داشته باشد

شدفقهي فروع  .نگاه كنند، فقه القرآن متيني ارائه خواهد
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